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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 م الرمنن الرمیبسم الله

  .دیزیاد نکن تانبار برخود :ت داشتند کهدقّ مسألهدر این مرحوم آقا خیلی 
به که خوابی دیدم یک  نم  :فرمودند که]یکی از رفقا[ ن اایشآمدیم در راه میالان که ما  بله!

 ؟بگویندبه شما امام که گذارید چرا میگفتم میها بعضی
با  فکر کنمچون  .خوش باشنددیگر آنجا بگذارید  ؟دکنیآقا در خواب هم اینها را رها نمی :گفتم 

 !!خوش هستندخیلی ن هست اشیبراینی که عناو
  .وازده معصوم داردامام اختصاص به د :نده بودن در خواب گفتاایش

 !آیدظاهراً بقیه هم از مقام امامت بدشان نمی :من گفتم
رسالت زندگی  ین نبوت ودون امگر ما ب ؟کند زیادخودش بار بر  طورمینهچرا آدم باید 

داریم  .نه نبی ,نه چهارده معصوم ,یغمبرپنه امام شدیم نه  ،کنیممی را مانما هم داریم زندگی !؟کنیمنمی
آدم  !؟کنیدتوجه می .خودش اضافه نکند رآدم رند و زرنگ آدمی است که بار ب .کنیمیمان را مزندگی
 .کندمیکم خود را بار  طورمینه  !بله .کندمیکم خود را تواند بار تا میزرنگ 
 ربار ب طورمینهو ها آمدند بعد از زمان مرحوم آقا بعضی :گفتممن  ،بعد صحبت ادامه پیدا کرد 

راجع به من  است، شدهمکاشفه این من  به راجعو  مهست من اینگفتند:  .کردند اثباتو خودشان اضافه 
نامه به  .ها گذشتآن زمانچیزهایی که  .است هتایید شدو مکاشفه شده راجع به من و ند اهجور گفتاین
 .شودمی چه چه و چه و و الّا اطاعت مطلق کنید ماباید از و گفتند  فرستادند م آقا هستمکه فرزند دوّ من
و اطاعت لاانتهایی  اطاعت و قلاطچه رسد به اتا کنیم اطاعت  که رفتما نمی در کتِ ها کهحرف این

یعنی اند، ههایی که زدفراجع به حرهم حالا باید  .نداردحدّ یعنی  ،یعنی لا حدّ ،مطلق .لاحدی
هایی که برای هم حرفو  اندهو اغوا کرد اندهای را فریب دادها عدهن حرفآهایی که به واسطه حرف

 .نیستی بساطت را جمع کناگر  ؛آقا .گویدیم چون بالاخره یک طرف حقّ .اندهدز با حرف حقّ ۀمقابل
که  کند به زدنشروع می طورهمین ،شیندنم نمیاکه آر طرف .جمع کن راها کوزهو ه ساین کا چه خبره؟

بالاخره چیزهایی که همه دیدند و  .ارتباط نداشته باشید ،از جلسه بیرون کنیداو را  ،سلام ندهید او به
 .کنندگرچه انکار می ؛ش هستیهانامه .همه شنیدند و با تمام وجودشان لمس کردند

چه وقتی ما !! که !کنندرا می انکار همه چیزو دهند نامه میبرای بنده که است  این حالا جالب 
  ؟گفتیم
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 !؟گفتید چه وقتیاِ اِ 
 ست؟ها چیاگر نگفتید پس این دروغ پس این بساط برای  چیست؟

 ....بعد و !؟چرا خلاف کند !؟چرا انسان دروغ بگوید 
تا حالا ادعای  ایستادم و الّاجلویتان ت که من این اس ،کنیدمیالان  انکار  شماکه  تیعلّ گفتم:

 -ما هستش هنوز در گوش یهاحرف -کند ادعای ولایت  ،قاآنکه در زمان مرحوم آ .کردیدت میربوبیّ
 .یقفی ندارد حدّکه این نفس  .کند دیگرمیهم  تادعای ربوبیّ یرا نگیر او اگر جلوی

 ،﴾42 ،﴿النازعات:گفتو دفعه بلند شد یکطوری همینکنید فرعون شما خیال می

 :رسید که گفت جاییه تا ب ،پیدا شد ،مسائل در ذهنش پیدا شدو یواش یواش قضایا خیر.  نه
دید و خود را بر همه غالب می ،نیست ولی در نفسشدانستش که میدخو.

که ل روز اوّ ؛یواش یواش ،شودآدم یواش یواش فرعون می .کرداستثنا نمی ،فرمان نفساز کس را هیچ
 !هان ها،گفتن حضرت آقا ،این حضرت آقاو ها این بلند شدنو ها این دست بوسیدن .شودنمیفرعون 

نه  ؛ل جوهریانسان را به یک تحوّ کم حالکم کمکمو گذارد بار میروی دوش آدم  طورمینه اینها
از مقوله  شعلم و مدرکات که طورهمان .مجرد است ،چون نفسارد.[ د]وا می عرضی و کمی و کیفی

طور که همان .دنجوهر ۀآنها هم از مقول ،خلاف علم که عبارت است از توهمات و تخیلات ،جوهرند
نورانی حقیقت جوهری خودش نفس را به آن حقیقت جوهری  باو ت است نورانیّ ،حقیقت علم

در آن  .گرداندبرمی نفس را ،جوهری تغییرشیطانی هم با آن لات و تخیّطور توهمات همین ،گرداندبرمی
  .دنشومی میک قسو  جوریکها همه قضاوتو دیگر تفکرات صورت 

فقط به  .ایمسألهنه و نه چیزی و م یما نه ادعایی کرد ؟ا من چه کردمامّ ،...ها گذشت سال، گذشت
و هیچ  .رمضحاکسی بخواهد بشنود من در خدمتش  ام  هرشنیده مطالبی که از مرحوم آقا :که رفقا گفتم

هیچ با آن موقع صحبتم گویم  و الان هم همین را می .مطالب اطلاع ندارد این  از ،اندازه منکس هم به 
این  و مهست فلانیا  و ،مهست وسطو یا م هست پایینو یا م هست ا اینکه بنده بالاامّ .است نکرده فرق

کند خودش مییا کرده و  من غلوّمورد هر کسی در  .ان خودم راحتمدلذا الان در وج نه. ،هاحرف
من  بهو  ددانخودش میاست کرده ط تفریدر مورد من که هم و هر کسی  به من ندارد یارتباط ،داندمی

 .ارتباط ندارد
وارد  شود انسان لکه ننگی را که بر این مکتبنامه و حرف می نبا نوشتمگر  !!؟طورا سایرین چامّ 
 !؟شودمی مگر ؟پاک کرد شودانکار مگر می با !؟دنپاک ک آن لکه راکرده، 
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 بگیرچشمت  رویدستت را  تو ، بابا!هستجایش  سر خورشید !خورشید نیست ،شما هی بگو آقا
 .؟چرا انسان این کار را بکند .بین برد شود از مگر می ،ستهجایش  خورشید سر .ببینی خواهینمیاگر 

 فلان. ستچه دروغگو بر هرو  !ما گفتیم فقط رفیق هستیم
گر آدم چرا؟ م ؟چرا آدم بار خودش را زیاد کند ؟گذردین نمیواآدم بدون این عن مگر زندگی

 !!؟راریصچه او راری صآید چه ایادتان می .ین باشدواباید با این عن کارش حتماً
برای خلافت شاید  ،ریسمان به هم بافتند ،ها از آسمانولایت بعضی اثبات که برای آنقدر باور کنید 

 !!...چه وضعی .ریسمان به هم نبافتند ،آسماناز بکر اینقدر برای خلافت ابی !!نبافتندکر اینقدر بیاب
بردند  حالا دست تسلیم بالا .کندتفاوتی نمیو  هستیمهنوز هم  ،ادیمتاینها ایس ۀما در مقابل هماما  

 !ه رسد به بقیهتا چنامه دادید به من ، عزیز من  .؟گفتیم چه وقتی ما  که 
خیلی رند  ،خیلی زرنگ بودند ،طور بودندمرحوم آقا این .باشد آدم باید خیلی زرنگ کهاینجاست  
جای آنجا در  دیگر ت بودمگر آنجا که تکلیف و مسئولیّ ،گذاشتند بار روی دوششان بیایدنمیو بودند 

 .بیایید نروی دوششاکه بار گذاشتند ا نمیامّ دارد.را  خود
رفقایی که برای مراسم تدفین و تکفین  !؟دیدید که چه خبر بود سال گذشته شما در همین قضیه 
همه چیز عیان کردند یی که میهادرخورب ،مطالبی که مشاهده کردند نده بودمشهد مشرف شدبه  ،والده
طرف  ،قدرییک دوربین اینبودم که وارد نشده  من زهنو .است فیلمو دکور، هیئت به صورت که بود 

این آقا  :گفتم ؟نم شنیدید یا نهادنمی !!گیردفیلم می از پشت سر ، هی داردشیجااینروی گذاشته است 
دوربین که زدم مییک لقد  ،اشتگذینمکنار اگر  !!بگذاریدکنار ها را این بازی !!بگذارید ها را کناربازی

ها در این حرفخلاصه  .شناسندمی را من .فوراً جمعش کردند !!ندرفتمی آن طرفو خودش دو متر 
که خواستم به بقیه بگویم می .کار خراب استکه بیا بیا  :گفتنفر به آن شخص یک  .رودمان نمیکت
اگر پدرت  :کار را کردم که بگویمعمداً این ؟!جوری بودبابات هم بود ایناگر  وضعی هست. چه یدببین

فیلم  ل تا  آخراوّاز بعد هم  ؟!آوردندمینیم متری اش یک دوربین از پشت کلهجوری اینهم زنده بود 
 .!!تاریکیو ظلمت و  فیلم بود ،بود

  .میریمداریم می ،نیماممی اًما جبر آقا گفتند:می رفقا
 آندر  اصلًا ؟کنیدوجه میت .یدوبر توانیدمی بمانید و نیداتومی ،کافی است آمدید یک دفعه گفتم:

بعد  .ب شدموخ آمدم نهاخبه وقتی که  ؟دبو هانم چنمی د !زبانی به من دادندزیر  رصقسه تا  لسجم
 ملتهبکه دیدم خودم هم میدارد. د برای شما خطر نیامبمقدار در مجلس بیش از این اگر آقا  :گفتند
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و به خداحافظی کردیم  آن از بعدو بیست دقیقه بودم  ،یک ربع ه بودند.ها هم متوجه شدبعضی .هستم
 .اینها همه آثار ظلمت است ؟چرا .نیست مشکلی هیچکه دیدم وقتی که خانه آمدم  .مدیمخانه آ

 ﴾ 91 ﴿المجادلة،غلبه کندواقعاً وقتی شیطان بر نفوس افراد 

 !شیطان است ،کنند ولی این یاد خدایعنی یاد خدا می !عجیب است،  قسمت از آیه:  این
 ؟یای امام زمان تو کجا نیست :گفت آن منبری می ،یارو 

 .شنیدندبودند،  آن طرف و طرف  دو سه نفری این. نیست قلب تو داخلگفتم با صدای بلند 
از  ،باریدمیش ظلمت یهااصلًا از حرف .قلب تواز  غیر ،همه جا هست .نیست قلب تو در :گفتم 
 .آیدمیبیرون گوید ولی کدورت از این دهان دارد اسم امام زمان را می .باریدش کدورت مییهاحرف

با فلانی  حقّ :گفتن کسی است که اهمفرد این  ست؟چیقضیه چرا،  .کدورت می آید! توجه می کنید
تندتر  از فلفل گفتم: .است خوب ،مهست بنده  فلفل اصلًا .ولی فلانی تند است .این همان است !!است

تند هم و م هست فلفل بنده اصلًا سراغ دارید؟ سازنداسید میتندتر که در دنیا از فلفل  ؟سراغ دارید هچ
اینکه نه  ؟چرا نپذیرفتی !قه بازحُای  ؟یفتاست چرا نپذیر اگر حقّ ؟است یا نه حقّ نم حرف .هستم
 گوید.می  فلانی حقّ :ها گفتندخیلی ،باشی توفقط 

دکان بیرونمان از و شود چه کنیم مواجبمان قطع میگوید ولی می فلانی حقّ :ه بودتیکی گف 
  .کنندمی

  .دهممیاتاق کنند بیا من به تو بیرونت میاگر از دکّان 
  !؟اشاین بود نتیجه ؟!دشماها پیش پدر من بودی

خواهی پیرمرد مگر چقدر میاِ  اِ !!ندکنمیاگر من بخواهم دفاع کنم از فلانی من را از حجرم بیرون 
 ؟عمر کنی

 .گویدگوید ولی تند میمی فلانی حقّ :ه بودگفت یکی
 مچوقتی که  .گویدمی فلانی حقّ ه بودگفتهمین منبری ، یعنی گویدمی فلانی حقّ :ه بودیکی گفت 

 .شودظلمانی می ش؟ لذا نفس!گفتمچه وقتی گفتم؟ من چه وقتی گفت من  ،را گرفتندهمین شخص 
برای تو  -شرح لمعه کتاب فقه اهل بیت است -خوانی شرح لمعه می .ظلمت است ،خوانیاسفار می

سراء،...   .عجیب است واقعاً .شودمی ظلمت  .این آیه قرآن است ﴾24 ﴿الإ 
 ها! .هست قرآن ههمین آی .شیطان آیات شوددر دل آن خوارج میهمین آیه قرآن 

یعنی در لفظ "، یمجسم الشیطان الر"بشود میآیه این  دخوانمی ددارالان ن که آقر ۀهمین آی ﴾9 ﴿البقرة، 
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 است شیطانبسم الله،  :در اینجا که می گوید .گردداین آیه بر می ،ا در معنا با یک چرخشهمان است امّ
شده   ولی کدورتش از دیروز بیشتر است خواندهقرآن یک حزب  شودمیصبح که بلند  .گویدکه می

عملی را که دیروز اما  استیک جزء قرآن خوانده  ،یک حزب قرآن خوانده !این عجیب است .است
طر خ ؟متوجه هستید .این خطر است !با همین یک جزء قرآن ،دهدانجام می امروز ،دادانجام نمی

شود چیزها پیدا میۀ لذا در تصوراتش هم .شودتبدیل  به حقّبرای انسان بینی  ظاهراینجاست که این 
 !؟مگر نکردند. کند که از قماش خودش استکسی را تایید میو کند رود تایید میمیبه آنجا کسی را که 

کسی را که همه  .برگشتند او که همه ازرا ی کس ینهمی را تایید کردند؟ سکچه  د.دیدیکه همه  این را
 حالا مگفت .دانستیم این همان استهمان موقع ما می .نداهبرگشت او ی بدهید حالا همه ازأر او گفتند به

  .خواهید دید ،صبر کنید
 مبود ن موقع شاهداهمبنده  .برگشتند او حالا همه از؟ خواهید دید :چهار سال پیش نگفتم ؟نگفتم

در پشت سرش  ..؟!چیزهایی..چه  ؟!برویی و چه بیا ؟!چه تبلیغی ؟!شکستنددستی می و سرچه که 
را  هاکار آن ی بود که آن موقع رفت وکس این همان .عکسش هست دیگر .بایستند بیایند فلان سخنرانی

با او را در این افق و در این ظرف  همرنگیِ ،است اینفس آلوده ،چون نفس. همان موقع ! ازنه الان ،کرد
هم برای خودش یک  این .هم برای خودش یک چیزهایی دارد چون بالاخره این .کندمشاهده می

نماز  ،یمگوذکر می، خوانمقرآن می من :گویداین هم می ،خوانداین هم نماز می .هایی داردبهانه
پس  ،رویماز دیوار مردم که بالا نمی ،خورمنمی  شراب که!! ای بابا  !خورمشراب که نمی ،خوانممی

ن چیز . ایا در همان راستاخوریم امّما شراب نمی م،نیخوامی ما نماز ،گوییممی ما ذکر .تمام است کارمان
یروز انسان نسبت به او نفور ی که تا دکس که چطور همین !عجیب است خیلی !هان .عجیبی است

همان کارها  !هدرکناین که توبه  !این همان است درحالی که !نیستیگر دبینیم آن نفور امروز می .داشت
 .وز تمایل و رغبت داردرولی ام ؟چرا این تا دیروز نفور داشت !!شاید بدترش را هم بکند !کندرا می

است.  تسانخ در اینجا پیدا شدهو سنخی  تش این است که همعلّ ی دارد؟این چه علتّ ست؟علتش چی
ظروف مرتبطه  و ظروفالتوافق و احترام بین  ،توافق بین الافق ،توافق بین القلوباست. توافق پیدا شده 

وَاحُ جُنوُدٌ مُُنََّدَةٌ. :گویندجاست که میاین .1می آید رَأ وَاحُ  .خورددرد میه جا بروایت این این .2الْأ رَأ الْأ

                                           
 .252ص 2ملکوت قرآن ج نور و 141به کتاب آیین رستگاری ص شود  رجوع  مرتبطهبحث ظروف  جهت اطلاع بر  - 1
 .353ص 4 ج مطلع انوار و 154ص 4شناسی ج معاد و225ص 2 ج بحارلانوار  - 2
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حالی که  شما به یک نفر رغبت دارید در .همین وضعیت درو الان نه سابق همین یعنی ، جُنُودٌ مُُنََّدَةٌ 
به  .است پیدا شده وجودتان شما باید ببینید چه تغییری در، است که تغییر نکرده ز نفرت داشتید اودیرو
 که لذا وقتی .است هتراب شداق  تبدیل به ابتعادآن است و شده ر آن نفرت تبدیل به رغبت این تغیّ ۀواسط

آن شخص فاسد و  و. شودموضع گرفته می ،نسبت به آن شخص صالحبیاید  یحیک نفر شخص صال
  .کندمی اواز  ع  به تبلیغورو ش به آن مایل است نسبتِکه  خواهد دیدانسان را مفسد 
 ،آیدمیبیرون از دهانش آتش که دیدم میکرد من مناظره می ،برای ریاستهمین آقا موقعی که  

 دیگر ، اصلًانشستمکه یک ربع  .شدممیطوری یک اصلًا ،شدممنقلب می اصلًا .آیدمیبیرون کدورت 
برویم دنبال  .ندک کرباسی ته  و رس آنها ۀهم :گفتم ، این چیست؟!برو بابا  :گفتمبنشینم،  نتوانستم
 کارمان!

  !!ر شدماینقدر مکدّ ،نماندمتا آخر  و هم نخواستیم اتفننش ر گفتم: .ببینیمو م یتماشا کن :گفتم 
علم غیب که ما  ؟فهمدی اینها را میسک. چه !!پراکندزد لجن از دهان میمیکه حرف  اصلًا 
جلو وقتی که مسائل  ؟شد ها بعد چامّ .مداخوشمان نیو اینکه  ضعمانو المان واز حطوری همین .نداریم

گوید ما که علم میو آید قم در می داخل قا ازآاین  !!اشتباهی کردیم داد عجببی ی دادِا گفتند: آمد
علم  کند که شمامی اتاساس علم غیب انتخاب دنیا بردر همۀ مگر  ؛عزیز من ند؟نگفتمگر  .غیب نداشتیم

اقرار کردید ! هان .اشتباه کردید پس دیگر ول کنید و فهمیدید علم غیب نداریدکه لا حا .!!نداشتید غیب
، خواهند بکنندمردم هرکاری می .ول کنید .دیگرول کنید  !یمرعلم غیب نداما که  ماقرار کردی .دیگر
 .دیگر بکنند
 یکی گفت از خط فلان !!... هچ ه ودانم چنمی :یکی گفت. ما که علم غیب نداشتیم :یکی گفت 
 هان! .گفت چیزی کی برای تبرئه خودش سیک هر نقطه فلان است. از دانمنمی یکی گفت: است.

 بود! ما ۀوظیف نداهگفت تلمیذ:
و زمان مقدمات این موقع  ،همان زماندر تان بود در همان زمانی که وظیفه ؟!!وظیفه بود استاد:

گویند می رآخ !نه الان .تان بودزمانی که وظیفه  همان .همان موقع رفتند و اسناد را برداشتند  !چیده شد
ن موقع یا این آ ؟قهر کرد ورفت  خانهبه ی دوازده روز سکچه  ه!الان چولی آن موقع خوب بود  :که

د ورنیک حرفی از دهان در بیاو یک چیزی بگویند  ؟گویندمی هفهمند که چخودشان هم نمی ؟موقع
  ؟.درست شد !باشد، باشد  هحالا هر چ
گول خودش را و  ستمبنا چی دببینکه کسی است  -گفتمچند شب پیش  - ؟ستیکزرنگ آدم 



 7 (4242جمادی الثانی 42) 777اسفار / مجلس 

 .نزند
خود بنده و همه  .تمام است دیگر کار ،با همین دوتا چشمم از تو دروغ دیدم ،هرانیط ۀوقتی که بند

 ر!.چه عرض کنم دیگ... آدم  معلوم است یک .افراد دیدند
 ،دهیانجام که نمی ی،دهنرا انجام نمی) دروغ نگفتن و بار خود را سنگین نکردن(  مسألههمین  

 ،انحراف بعدی هنوز آمادگی ندارد آن الان برای .کندل جوهری پیدا میتبدّنحراف بعدی ابرای نفست 
 ةمن الفعلیوعٌ نفعلی و خارجی که خودش استعداد  .را که همه دارند هیوءبه معنای ت ادیعنی آن استعد

برای آن انحراف ت فعلیّ کردی یک ضاغمااینجا اگر  .شودمی پیدا الفعلیةبعد  ةٌفعلی ،آن استعداد، سته
رسد که به این قلب برای انحراف بعدی تا به جایی میطور همینهم دیگری آن  ،حاصل کردتو بعدی 

شود اینجا می ﴾7 ﴿البقرة،... :شودمی وقتی مهر خورد ،خوردمهر می
بیچاره آنها فقط  مشرکینِ. ستو شما بندهختم برای  ؛آقا .برای مشرکین است ،ختمکه خیال نکنید  .ختم

ل زده نشد از روز اوّکه این ختم  ند.کت میحقیقو  ان انکار حقّمما تمام وجوداما  .کردند خدا را انکار
در  .رسدمی جابه این نتا اینکه انسا .ه استاین قضیه پیدا شد هااغماض وها پوشیمشچ رویاز بلکه 
 ،هاها و بحثدرس ،کردیمجمع  را ماناگر حواس .کنیمحواسمان را جمع  خیلیباید مطلب این بارۀ 

از  داشتیمکه  را اگر حواسمان را جمع نکردیم آن اصلیاما  .رشود نومی ،آنها کلمات ائمه و روایات
 .همین وسائل، ها! .شود  ظلمتهمین وسائل الشیعه مییعنی  ،روددست می

مثلا  ،گویندمی به آنها راجع هم  ناگوار از این دنیا رفتند و مطالبی هایی که در شرایط بسیار بسیارنیا 
احتضار یکی از علماء بزرگ  حالمن  :گفتمیکه رای بنده نقل کرد واسطه بیک  اخودش ب فرنیک 

همین  ،آقا مگر این. !!!پرت کردبه دیوار  را قرآن ،دادمبه او قرآن  .بودکه خیلی مضطرب را دیدم  نجف
اجع به ر ؟شودوری میطچرا این ؟است هدمگر همین روایت را نخوان ؟است را نخواندهیعه الشوسائل

همین ! را خواندهالشیعه که همین وسائلآقا این  .شود گفتشنیدیم که نمی چیزهایی بعضی دیگر هم
 .؟ا برسدجباید به این چرا ؟شد یورطچرا این !ث را خواندهیاحاد

تقریرات ه است. بودمحمد علی کاظمی  استاد مرحوم آقای خوئی و حاج شیخ ،مرحوم نائینی
مرحوم نایینی تقریرات ، خدا ۀآقای خوئی هم بند .نویسدرا آشیخ محمد علی کاظمی مینی یمرحوم نائ

شما تقریرات آقای خوئی را امضا  ،چرا با وجود تقریرات من :گویدمیآشیخ محمد علی  .سدینومیرا 
 ینائینآقای درس  رود و دیگر درمیکوفه  بهو کند ادش قهر میتاس با .؟!!دنوشتی ظتقریبر آن و  دکردی

هم شاگرد  گویداستاد درس میکه ست مرسوم ااینجا هم  ،در نجف مرسوم است - .کندشرکت نمی
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ها در کوفه تمدّایشان  -کردندشرکت میها و بحث هاهر دو با همدیگر در درس .گویددرس می
شش ماه هم بیشتر  .کنددرس شروع می ،آیدمی نجفبه بعد کند فوت مینی یماند تا اینکه مرحوم نائمی

 تو بر گردن ،نیینائمرحوم طور باشد؟ آیا استاد تو اینباید چرا  1.میردمیهم آورد بعد ام نمیدواو درس 
شیخ ای  را آیا تو است؟ هآیا او استاد تو نبود ؟شتندا آیا حقّ ؟!طور کردیاین او نداشت که با حقّ

 ؟است نرسانده مطالعات خودشبا و های خودش خوابیی به اینجا با بینائینمرحوم  ،محمد علی کاظمی
برای فقه اهل که  یفرداین  ؟باشد ءاز عرفا آن استادباید  آیا حتماً .م استاد را نگه داردااحترباید  انسان

مراتب خودش را  هر کسی ؟نیستخدا  در نزدمحترم  است آیا زندگیش را گذاشته وچشمش را  ؛بیت
 .هر کسی درجات خودش را داردو  دارد

 ش.تازحمو  هاخوابیبیچه؟ با با  .استنائینی به اینجا رسانده  ،شیخ محمد علی کاظمی را یتو
این است؟ این است که بیائی با نائینی  شاز زحمات تشکرِ ۀنتیج .تو را به اینجا رساند ،های نائینیدرس

کفایت  ش برنجددل .ات بسته شودپروندهکه است  یکاف ،نیینائ اندنیک دل رنج !این کار را انجام بدهی
 ؟درس بدهیخواهی یچیزی م هچ، درس بدهبیا  2.بکن ،خواهی بکنهرکاری میبرو حالا  .کندمی

و از  لباقراز قال ا !هان !از امام صادق! امام صادق ؟بگویی خواهیمیچیزی  هچ یوت نائیندیگر بعد از ف
 !؟این دستور امام باقر است !این دستور امام صادق است ؟خواهی بگوییقال الصادق می

دست  کنند،دیدن مین شادتیاسا ازهر جا که  دیدممیبنده  ،قا زنده بودندآتا وقتی که مرحوم 
را بوسیدند و اصفهانی  سدهی شیخ عبد الجوادآکه دست با چشم خودم دیدم  .بوسیدنداساتیدشان را می

دست آقای آسید رضای بهاء که با چشم خودم دیدم و  .ببوسیدو شما هم بروید که کردند ما را امر می
 ایشان و سلوک اینکه اینها اساتید عرفان و سیر با .ببوسیدو بروید که گفتند الدینی را بوسیدند و به ما 

ب اصحیک مقداری از استو پیش مرحوم آشیخ عبدالجواداصفهانی قوانین  .اساتید اصول بودند  نبودند،
رسائل را خوانده  الِغع و برائت و اشتطمباحث ق ،یپیش مرحوم آقای بهاء الدین 3د.خواندنرا سائل ر

 .دبه جای خومسائلشان آن  و حالا آن اقای حداد است. مرام عرفان ست؟مرام چی ،این مرام  4بودند

                                           
 .423و 422ص   3ج مطلع انوار - 1
 .بعد  به 424ص 2ج  ملکوت اسرار  به مرحوم کاظمینی رجوع شود جهت اطلاع برافکار  -2
 .33مهرفروزان ص - 3
 .33مهرفروزان ص - 2
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نشان  ،دهد که کارش درست استنشان می ،دهد که نور داردنشان میشخص نفس . ؟کنیدتوجه می
  .درست است دهد که راهشمی

رسد ای میمسألهوقتی که به یک و رسد حقیقتی می بهاست که انسان وقتی که  لذا این خطر
جری اگر خنکه  اند،م سجاد نشان دادهراه همان راهی باشد که اما .باشد خواهدهر چه می !اغماض نکند

 .1گردانممن آن را به صاحبش برمی ،پیش من امانت بگذارندند دیرا که با آن سر پدرم را بر
انطباق با  ،معیار :که دنبفرمای دنخواهمیم سلاالامام علیه  !این کلام چقدر کلام عجیبی است دببین

پیش  ،رّقت یک چیزی را به سِاگر رفی .و اگر قبول کردی باید برگردانی را قبول نکنیا امانت  .است حقّ
حالا که ی ینباید بگو ،اگر فردا با هم اختلاف پیدا کردی .را فاش کنی نباید این سِرّ ،شتامانت گذابه  تو

آن که این  .نه م!گویباو را به دیگران  رّو سِ مبرو ،با هم اختلاف پیدا کردیم دیگر التزام و تعهدی ندارم
 اَمَدچقدر به تو .؟تا آخر عمر  یا تا وقتی که رفیق هستیاست آیا به امانت گذاشته گذاشته  پیش تورا  رّسِ

به سِرّ او را و بروم  کردیم، اختلاف پیداهم  باچون ما  آدم بگوید: حالا است. داده چقدر به تو وقت ،داده
امانت بر طبق  .امانت است ،رّسِ :دنگویاد میجامام س .نداریم یما با هم دیگر رفاقتچون بگویم دیگران 

را من نگه  سرّاین که گذاشتیم قرار میبا هم ل اگر از اوّ .عمل شود او بهو موازین خود باید انجام شود 
افشا و گوید وقتی با هم اختلاف پیدا کردیم برو شخص میآن  هستیم. قیدارم تا وقتی که با هم رفمی
به ما با هم حالا اگر فردا  ة.افشا نکن الی یوم القیام ،ر پیش تو بمانداین سّ :گویدولی یک وقتی می .کن

 فاش کنم، اگر را فاش کنم؟ شسرّو بروم که دارم  آیا من حقّ ،با هم اختلاف پیدا کردیمو  هم زدیم
 .اهل بیتمخالف با مکتب  شوداین می ،شود حراماین عمل می م.اهعمل حرام انجام داد

حالا دیگر رفاقت  .هر چه بادا بادپس  است به هم خوردهکه رفاقتمان  حالا :تواند بگویدنمیانسان 
 .هست به جای خودشتعهد  ایننه آقا،  است.رفته کنار تعهد حالا دیگر  ه است،رفتکنار 

کسی است که از  آن آدم زرنگخلاصه  .عمل کنیمو م یند باشبپایبه موازین ید با اکه مجاستاین 
بیا با که ت این را گرفتن مسئولیّ .بار روی دوشش اضافه نکندو  دکم کن طورمینه شوشروی دهای بار
  .اینها بار روی دوش اضافه کردن است ،کنمم تضمین میخودبیا من  ،من

روح  درقا آ -شاگردانی داشت و  ن شخصی که الان فوت کردهآبه رضوان الله علیه مرحوم حداد 
                                           

داً باِلَْْقِّ نَبِ یک  عَلَ  -1 مََّ ذِي بَعَثَ مُ  ِ   بِْ  عَیِ  یِْ الْْ سَ  اً لَوْ أَنَّ قَاتلَِ أَبَِ ی  مْ بأَِدَاءِ الْْمََانَةِ فَوَ الَّ ذِي قَتَلَه  بِهِ لَْدََّ یْ عَیَ السَّ  یائْتَمَننَ               هیْ ت ه  إلَِ یْ فِ الَّ
 .( 111ص 27حارلانوار جب) 
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؟ این شاگردانی که تو هبرای چ .کنیچرا بار برگردن خودت اضافه می :دفرماینمی -د ناهآورد 1مجرد
یعنی  ،بیانداز روی دوش کسی که بتواند بکشدرا بار  .بار برای تو هستند یاهپذیرفتآنها را  ت مسئولیّ

 ،آیمها بر نمیال بعضیؤمن از عهده پاسخ س گوییتو که خودت می .توانی بار بکشییا تو میآ !من
در مدرکاتش از تو که  یشخصآن  ی.بده آنها را توانی جوابنمیو ست ه توانت یعنی بیش از حدّ

گویی باید بیایی می برای چه دکنمیتر از تو فکر وقتی قوی .دنکمیتر از تو فکر یوقو تر است قوی
 !؟پیش من

الات توحیدی را ؤلب توحیدی و سآقا شما مطا :گفتم ،بودم رفتهمن پیش یک بنده خدایی  
 جواب بدهی؟  توانیمی

  .، نهدر آن حدّ :گفت
وقتی  .از شما اطاعت کنندو  بیایندافراد گویید می توانی پس چه الزامی دارید کهگر نمیا :گفتم

که شود نمی ؛توانیوقتی نمی -گویمظاهر را می همین ،کاری به باطن نداریم اصلًا حالًا - !توانینمی
 . مشکلی نیست.کندبحث میو زند حرف میو شیند نآدم می انکار کرد.

  ند!اعت کنطاز من او د نیبای بایدکه ی کنالزام میافراد را بدهی چرا توانی نمیب اوقتی جو
این است  اش؟ نتیجهستاش چینتیجه .بیایندباید همه گوید ! میاصل شد! ع برت فرمزیّاینجا که 

 ؟چرا بار این را برداشتی ؟برداشتی راچرا بار این که را بدهی  هااین باید جواب ،رفتی دنیا آنبه وقتی که 
 !توانستیدر حالی که نمی ؟چرا بار این را برداشتی

جهت به بیو  دخود تضمین ندهبیو کند نت قبول خود مسئولیّبی .زرنگ باشد یدپس انسان با 
با اشخاص  یدبادارد به همان مقدار که تکلیف  ،اینهاهمه به جای  .دمنظر ارائه ندهو ز انداافراد چشم

 ؟چرا به عهده انسان باشد .ای پیش آمد مسئولیتش به عهده خودش باشدمسألهبرخورد کند که اگر 
 .افراط هم کرد به عهده خودش است ،کوتاهی کرد به عهده خودش است

نیستم هم بیش از این و  بسم الله دارم، من در یک همچین توانی و بسم الله ؛مهست من اینبگوید 
 .دانیخودت می

به  وخدمت شما م اهآمدکه م اهدید من در خواب ،آقا :پیش من گفت آمده بود چندی پیش یک نفر  
 .دیبنده این را گفت
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چشم در  ،هر وقت که بنده یک همچین خوابی را دیدم !ماهمن که هنوز در خوا ب ندید گفتم 
البته  .ی من خواب دیدمیوگتو می ،ندیدمخواب برو بابا من که  - !!رفتآن شخص  .خدمتتان هستم

  .مینشونها آما هم علاف  بود. علاف ،چیزش کرده بودندکه طرفی بود 
آنوقت  ،اجازه بدید هر وقت که بنده مثل شما خواب دیدم .ماهبنده که هنوز خواب ندید :گفتم

  .میکنین تع مانبرای خود کلیفیتک ی و کنیمباید بکار ه بیایید ببینیم چ
 هم صل علی محند وآل محندلال


